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تواند در  يك معرفت ديني مي. داند هاي بشر در قلمروهاي گوناگون شناخت را بي ربط به يكديگر نمي راقم، دريافت

   .باشد و بلكه اصلا سرچشمه يا خاستگاه آن معرفت علمي قلمداد شودهمخواني و تناسب با يك معرفت فلسفي يا علمي 

ام كه سير تكاملي  در اين نوشته كوشيدهوهاي گوناگون شناخت هست، مرلبا فرض و باور بر اين كه مناسباتي ميان ق

، هاي بشر در ديگر قلمروهاي شناخت هاي آن را با دريافت نيرو را در تاريخ به بحث بگيرم و مناسبت) فيزيكي(مفهوم 

ها و   به اعتقاد من علوم دقيقة معاصر در هستة خويش سنخيت. به نمايش بگذارمبويژه قلمروي معرفت ديني

 محور اصلي  اين بحث مفهوم .دهد  بت پرستي نشان ميمقطعهاي تنگاتنگي را با هستة معرفت ديني در  مناسبت

پس نه تنها . اش يادآور سير تكوين باورهاي ديني و قدرت تجريد بشر است  است كه سير تكاملي»تاثير از فاصله«فيزيكي 

كنند كه ما  بينم، بلكه به اعتقاد من مناسبات و روابط جاري حكم مي مين) اش به مفهوم عمومي(علم را در تعارض با دين 

با هستة باورهاي دين توحيدي همخوان بايد شاهد تكوين و تحقق علمي باشيم كه هنوز به منصة ظهور نرسيده است و 

نكه، اين علم بايد نخست اي .هاي چنين علمي را پيشگويي كنم كوشم تا ويژگي با در دست داشتن چنين الگويي مي. شداب

مكتب اصالت وجود، بعنوان مكتبي فلسفي .  داشته باشد– درمقام مفهومي كليدي –جايگاه خاصي براي مفهوم وجود 

از موضع معاصر بشر دوم اينكه اين علم بايد تصوير روشني از مفهوم زمان ارايه دهد تا . كند چارچوب اصلي را فراهم مي

هاي گوناگون  ضروري براي يگانه سازي شاخهو چارچوب م اينكه اين علم بايد مصالح  سو.پريشان انديشي بيرون بيĤيد

و فراتر از هر چيز، علوم گوناگون بايستي از منظر چنين علم توحيدي همگي بازتاب قوانين عامي در . فيزيك را فراهم كند

ها  اندازه... زيك، بيولوژي، جامعه شناسي در قلمروهاي گوناگون في تواند ميمثلا مفهوم زمان . هاي متفاوت باشند مضمون

  .  ولي بايد از قوانين واحدي پيروي كندشته باشدو متريك هاي گوناگوني دا

اي پيرامون تعالي و  كند تا باب بحث گسترده با چنين سودايي در سر، نويسنده خطوط كلي نظرية پيام را معرفي مي

  . شودتكوين علوم دقيقه در چارچوب اصالت وجود گشوده 

  

        نيرونيرونيرونيرومفهوم مفهوم مفهوم مفهوم 

  

خواهم به رويارويي ديگري با علم  ام، در اين نوشته مي اي به بحثش گرفته هاي پراكنده سواي مفهوم زمان كه در نوشته

پيش از آغاز اين بحث مايل هستم . مفهوم نيرو در فيزيك محور بحث من خواهد بود. فيزيك از منظر اصالت وجود بروم

شود  است، فايدة دين در چيست؟ از يك نقطة نظر كلي، مينياز  بينكه خداوند از انسان نظر به اي: پرسشي مطرح كنم

هاي  هاي انسان، همة علم و پژوهش همة انديشه. نگرد اي است كه از وراي آن بشر به عالم هستي مي  گفت دين پنجره

م، با نگاه به هر يست كه معتقد باش بسيار طبيعي الاجرم از چنين ديدگاهي. پذيرد فكري از وراي اين پنجره صورت مي

ممكن است اين پرسش مطرح شود . اش را حدس زد علمي بايد بتوان به چگونگي پنجرة پشتيبانش پي برد و خطوط كلي

اي كه از ورايش علمي پرورش يافته مفيد حال چه  كه آيا اين بازيگوشي جديدي بيش نيست؟ پرداختن به دين يا پنجره

تواند از چنين  به اعتقاد من، بيش از هر چيز چنين چيزي مفيد حال فلسفة علم است و علم ميتواند باشد؟  كسي مي

اش ربط  هاي مستتر در يك علم را شايد بتوان به نقايص كلي پنجره بست ها و بن براي مثال ناتواني. بحثي سود فراوان ببرد

  .ش فراهم كردبست را براي داد و به اين ترتيب مقدمات برون رفت از موانع و بن

  بندي كنم بگذاريد بطور خيلي كلي انواع پنجره را چنين دسته
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كند كه حواس  از وراي چنين چارچوبي انسان فقط چيزهايي را موجود قلمداد مي: پرستي دين ماقبل بت -

 توان اي انتظار تجريد چنداني نمي روشن است كه از وراي چنين پنجره. دهند پنجگانه به وجودشان گواهي مي

  .داشت

پرست قائل به وجود نيروي غيبي است كه  انسان بت. اين پنجره گوياي گامي به سوي تجريد است: پرستي بت -

 .دهد اش نيست و آن نيرو را به شيئي مادي آشنا و ملموسي نسبت مي وي قادر به تبيين و توصيف چگونگي

هد و ضرورتي به تجسد مادي اين خدايان د نيروهاي غيبي را به خدايان گوناگوني ربط مي: پرستي مابعد بت -

 .بيند نمي

بيند  پرستي است كه نه تنها نيازي به ربط نيروي غيبي به اجسام نمي گامي فراتر از مابعد بت: دين توحيدي -

دارد و به خداي واحدي  بلكه ضرورت سرچشمة چندگانه براي نيروهاي خفته در طبيعت را نيز از ميان برمي

 .شود قايل مي

بيند بلكه صرفا اين پنجره را صيقل  ديگرگوني بطئي و اساسي در ديدگاه توحيدي نمي: ن و اصالت وجودعرفا -

 .ريزد دهد و معاني پيچيدة آسماني را در ظرف حكمت مي مي

بعيت دارد لاجرم كيفيات و خصوصيات يك تحدوث يك علم در چارچوب يك پنجرة مشخص، از خطوط كلي اين پنجره 

پرستي  طبيعي از پنجرة اديان ماقبل بت هاي علوم در طول تاريخ شاهد حدوث علم در شاخهما .  نيستندعلم اصلا تصادفي

ايم كه از وراي پنجرة توحيد بيرون جوشيده باشد چه رسد  ايم ولي هنوز شاهد علمي نبوده پرستي و مابعد آن بوده و بت

  .يكي نيرو، به اين بحث دامن بزنمبگذاريد بر محور مفهوم فيز. به پنجرة عرفان و اصالت وجود

بصورتي كه ما امروز ( وجود داشت كه مطلقا فاقد مفهوم نيرو Jainaدر هندوستان عهد باستان فيزيكي تحت عنوان 

 و dharmaدر اين علم فيزيك آجيوا در اقسام ماده، فضا، حركت، سكون و زمان تقسيم شده بود . بود) شناسيم مي

adharma دو تعبير از زمان در آجيوابه گفتة ساشي . و سكون بودند گوياي وضع حركت )kala ( هست كه بنابر يكي از

همانگونه كه پيداست اين برداشت با . 1شود ، اين زمان است كه سرچشمه و عامل حركت و ديگرگوني تلقي مياين تعابير

  2.شناسم همخوان است مناسباتي كه از كيش زروان مي

نيرو مفهوم مقدس . ي مانده گوياي اين است كه نيرو به مثابه خداي خاصي تشخص يافته بوددر مصر باستان، شواهد باق

و البته برخلاف تصورات ماقبل تاريخي كه مفهوم نيرو در ) nht(يافت  و آسماني بود كه در خداوند خاصي تشخص مي

  . و بركت بودشد، بنابر تصورات مصر باستان مفهوم مقدس نيرو منشا خير بلاهاي طبيعي مجسم مي

 بر اين نظر ماكس جامر.  تشخص يافته بودEnlilدر تمدن باستان محصور ميان دجله و فرات، مفهوم نيرو در خداي 

  3.هاي باستاني بطور ناگسستني به خطوط كلي اديان باستاني پيوند دارد است كه مفهوم نيرو در تمامي تمدن

ليه، هيولي واحد زنده ومتحركي است كه چيزها از آن زاييده و به هستي كه  مادة او باستان اعتقاد بر اين بود يوناندر 

گذاشت و اعم ماده را  جان و جاندار نمي  كه تفاوتي ميان مادة بي–علما بر اين اعتقادند كه نظر به اين باور . آيند مي

تنها زماني . شد  ديده نمي  ضرورتي هم به پرورش فيزيك و تبيين قوانين طبيعت-پنداشت  شعور و صاحب اختيار مي ذي

جان تمايز قايل گشتند، ضرورت پرداختن به عامل بيروني  جان پيدا كردند و ميان جاندار و بي كه قدما تصوري از مادة بي

  .براي حركت به ميان آمد

از ديد او از نظر افلاطون از آنجا كه طبيعت داراي روح فناناپذيري است، حركت مستتر در هر واقعيت فيزيكي است زيرا 

تصور «نويسد  وي در رسالة سوفيست مي). 4دانست وي روح را جوهري متحرك مي(روح و حركت به هم پيوسته هستند 

طول هر چقدر هم كه  اثر روي چيزي ديگر دارد، هرقدر هم كه اثر ناچيز باشد، يا قدرتقدرتقدرتقدرتمن اين است كه هر چيزي كه 

 . 5» تعريف كردقدرتقدرتقدرتقدرتشود بسادگي برحسب  به نظر من موجود را مي. دي واقعي داردوجوبسيار كوتاه باشد، اثر مدت 

از ديد افلاطون، نيرو . از سوي ديگر قدرت نيز خود به معني حركت است. لاجرم هرآنچه موجود است داراي قدرت است
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ركت يا قدرت چيزيست كه درون ماده مستتر است زيرا كه ماده داراي روح است و روح هم كه مستقيما به مفهوم ح

  .در رسالة تيمائوس، مفهوم نيرو با مفاهيم قدسي ارتباط داده ميشود. پيوسته است

كند كه به اعتقاد من پايه و اساس چيزيست كه علم فيزيك بر اساسش ساخته و  ارسطو نوعي از نيرو را معرفي مي

اي كه برانگيزندة آن نيروست  ا از مادهتوان آن ر از نظر ارسطو، تعبيري از مفهوم نيرو وجود دارد كه نمي. شود پرداخته مي

نظر به اينكه اين نيرو از مادة خاستگاهش تفكيك ناپذير است لاجرم فاعلِ نيرو بايد پيوسته در طول حركت با . جدا كرد

وي در كتاب . 6)البته ارسطو مقصودش را از حركت محدود به هل دادن يا كشاندن ميكند (لش در تماس باشدمفعو

 همانگونه كه پيداست مفهومي همچون. 7»هيچ حائلي ميان محرك و متحرك نميتواند موجود باشد«سد نوي فيزيك مي

به معنايي كه بعدها در فيزيك پيدا شد و توسط نيوتون به كار گرفته شد،  ) action at a distance (»تاثير از فاصله«

و البته فاعل براي  سبيده به فاعل حركت استعلّت حركت همواره چ(نزد ارسطو محل تجلي ندارد و از محالات است 

  ). انتقال اثرش بايد با مفعول تماس فيزيكي داشته باشد

بيني  دارد و بويژه مستعد سحر و طالع مفهوم نيرو گامي پيشتر به سوي تجريد برمي) Plotinus(با ظهور فلوطين 

 ميان دو همجنس و تباين ميان )sympathy (همدمي/آموزة فلوطين از اين قرار است كه نيرو به صورت كشش. شود مي

  8.آورد دو ناهمجنس بستري براي سحر و جادو فراهم مي

ظاهرا . گويد كه مكتب يهودي اسكندريه بويژه در ظهور وجوه معنوي و دينيِ مفهوم نيرو موثر بوده است ماكس جامر مي

از وراي آثار انديشمندان اين عصر، انگارة . كند  مياين مكتب جمله نيروهاي موجود در عالم را تبلور قدرت ايزدي قلمداد

كند كه پيش از  وي چنين گزارش مي. شود اند فرض گرفته مي وجود پيوندهاي نامريي نيروهايي كه در كيهان پراكنده

شد و همين جوابگوي اين است كه چرا اسم  اي منتسب مي حركتي در طبيعت به ايزد جداگانه) فرآيند(يهوديت هر 

    .9با پيدايش دين يهود، همة اين نيروهاي متنوع به ايزد واحدي منتسب شدند. د به شكل جمع استخداون

تا دورة توماس . شدند در قرون وسطي فرشتگان بمثابه مظاهري از شعوري قدسي مسئول حركت افلاك قلمداد مي

ناگفته نماند كه از نظر آكوئيناس، . (بودچرا  و چون اي بي آكوئيناس، حتي تا دوران كپلر منشا قدسي حركت افلاك مقوله

  ).شد حركت صرفا محدود به اجسام مادي مي

اي منشا تحول در تعبير مفهوم نيرو شد، گرچه اين دخالت تا حد زيادي مستقيم  فيلسوف مسلمان الكندي با انگارة تازه

از نظر او، اين مقوله محدود به نور يا . يابد شود و انتقال مي الكندي بر اين بود كه نيرو توسط تشعشعاتي پراكنده مي. بود

به اين ترتيب حركت ستارگان و . يافت اي تسري مي شد بلكه هر شكل ديگري از نيرو نيز به چنين شيوه حرارت نمي

علاوه براين، . شد كه هيچ دو عيني در جهان زيرين كيفيات يكساني نداشتند تصادم نور متصاعد از آنها، منشا تنوعي مي

  10.شدند نها ستارگان، بلكه همة عناصر گيتي منشا نيرو قلمداد مينه ت

وي به وجود كيفيت عجيبي قايل بود كه . ديدگاه الكندي بويژه روي راجربيكن و پرداخت وي از مفهوم نيرو اثر گذاشت

ن محرك ساكن به اعتقاد بيكن، اين عامل درو. كرد ناميده بود و آنرا سرچشمة حركت تلقي مي species »نوع«آنرا  

تصور بيكن از اين قرار بود كه . رفت نبود كه از آن به بيرون متصاعد شود وگرنه نيروي متحرك به مرور زمان تحليل مي

اي به نقطة ديگر  اين بيداري از نقطه. كرد عامل محرك قوه يا تواني را در فضاي ميان محرك و مفعولِ تحرك بيدار مي

به عبارت ديگر از نظر بيكن انتقال . شد رسيد و مفعولِ مذكور متحرك مي عول حركت ميكرد تا سرانجام به مف سرايت مي

در پرتوي چنين تعبيري ضرورت چسبيدن نيرو به فاعل از ميان . گرفت اي از تفاعل صورت مي نيرو طي يك زنجيره

تاثير از «به اين ترتيب . اش تجلي بيابد متصور شد توانست بيرون از سرچشمه برداشته شد و به صورت چيزي كه مي

  11.اي با نقطة بعدي، به كمند ذهن كشيده شد اي از تماس نقطه اي از فرآيند پيوسته بالاخره به صورت زنجيره »فاصله

تاثير از « افتاد، وي مفهوم نوع را به كنار گذاشت و مفهوم William of Occamپس از اين چون گوي به دست 

 رسما قاعدة ارسطويي ضرورت تماس فاعل حركت و متحرك را رد كرد و بر اين شد او.   را به رسميت شناخت »فاصله
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كه پيوستگي حركت در متحركي كه از فاعلش جدا شده هيچ الزامي به تماس ندارد، همانگونه كه خورشيد جهت اثر بر 

چندان مقبول نيافتاد گرچه اين ايده در دوران خودش . 12نياز هستند جهان زيرينش، يا مغناطيس، از چنين تماسي بي

 به تعبير نيرو بر اساس كنش ذاتي ماده روي John of Jandun و Nicolas Oresme. ولي سنگ بنا نهاده شد

اش از مركز زمين  گفت وزن يك جسم تابع فاصله اين انديشمندان با برداشت كلي ابن رشد همخوان بودند كه مي. آوردند

  13.نيست

هاي مقدماتي مفهوم ميدان فيزيكي  توان گفت نطفه  ظهور گذاشتند كه  مي به منصةهايي پا  طي قرن چهاردهم ايده

نيرو توسط القاء ميداني در سراسر فضا نشت پيدا )  بودJohn Buridanكه سرآمدشان تعبير (بنابراين تعابير . بودند

ي نيروي ثقل در پرتوي گرايشِ اجزاء تعبير كپرنيك. اين تعبير در قرن پانزدهم موجب احياء تعابير افلاطوني شد. 14كرد مي

 نظام ثقل شارح نظم Ludovicusاز نظر .  بودcosmic sympathyنظرية به وحدت درواقع نوعي تعبير افلاطوني 

توان گفت كه لودويكوس همة شالودة متافيزيكي براي مفهوم نيوتوني نيرو را از پيش ريخته و  درواقع مي. كيهاني بود

با همة اين .  نيز به تعبير مفهوم نيرو پرداخته و صريحا سرچشمة روحي برايش قايل شدGilbertو، پس از ا. 15آماده كرد

 –حرفها ظاهرا همة اين تعابير پيش از كپلر اين نقص كلي را داشتند كه هر نيرويي را مختص به يك جسم فلكي خاص 

  .كردند  قلمداد مي–و منفك از ديگر افلاك 

اي مكانيكي و جسمي و گاه به عنوان كيفيتي  اي از مفهوم نيرو، گاه به عنوان مقوله گانهكپلر در آثارش به صورت دو

مهمترين و نخستين گامي كه كپلر در تعريف و بسط مفهوم نيرو برداشت وقتي بود كه وي در . كند روحي گفتگو مي

آيد بلكه زمين نيز به سوي  يشرح ثقل مدعي شد در فرآيند ثقل ميان يك سنگ و زمين نه تنها سنگ به سوي زمين م

بايد متوجه بود كه كپلر . به اين ترتيب شخصيت كيهاني نيروي جاذبه به كمند ذهن كشيده شد. شود سنگ نزديك مي

شد  مفهوم نيرو از اين پس محدود به يك و فقط يك شيي نمي: در اين مقام يك ديگرگوني اساسي در مفهوم نيرو داد

گردد كه ما نيرو را همواره ميان دو  يعني اين سنت به كپلر بازمي.  يك شيي ديگر هم شدبلكه بنابرتعريف نيازمند به

. وي در اين كار مفهوم افلاطوني نيرو را به مفهوم يك تناسب يا رابطه ميان دو چيز تبديل كرد. كنيم شيي تعريف مي

 سرعت و فاصله پي برده بود و مفهوم نيرو در درواقع كپلر با مشاهدة دقيق رفتار ستارگان و سيارات به وابستگي دو مفهوم

  . دست كپلر پلي براي ايجاد ارتباط ميان اين دو مفهوم گشت

وي : توان چنين خلاصه كرد هاي مهمي را كه او در اين زمينه برداشت مي گام. توان مكمل كپلر قلمداد كرد گاليله را مي

ها  فت گاليله نخستين انديشمندي است كه پرسش چگونگي پديدهمفهوم نيرو را به مفهوم زمان ربط داد و شايد بتوان گ

از نظر گاليله نيرو كيفيتي مستتر در مادة متحرك نبود بلكه فعلي بيروني بود كه . را جانشين پرسش چرايي آنها كرد

الي از نيرو به اين ترتيب بود كه راه براي تعبير نيوتوني از حركتي خ. شد سرعت مي) يا كاهش(موجب شتاب يا افزايش 

 براي نخستين بار به Huygensپس از اين ). يابد حركت يكنواختي كه به ادعاي نيوتون تا ابد ادامه مي(فراهم گشت 

مفهوم نيروي گريز از مركز پرداخت و آنرا تعريف و تبيين كرد كه براي پرداختي كه نيوتون در پيش داشت گامي حياتي 

  .بود

بايد متوجه بود كه اهميت . ر چارچوب مشغلة ذهني او پيرامون جاذبه شكل گرفتاز مفهوم نيرو دپرداخت نيوتون 

درواقع اهميت نيوتون . اين كار تا آن زمان به نحو عالي صورت گرفته بود. نيوتون در پرداخت متافيزيكي مفهوم نيرو نبود

. طالعة علمي را بايد به نام او نوشتتعريف متدولوژي براي م. رياضي بود كه براي نخستين بار پي ريخت- در دستگاه علمي

با درنظر گرفتن اينكه عمدة مشغلة ذهني او موضوع جاذبه بود، و با وجود اينكه وي بناي باشكوه علم را برمبناي همين 

. اش ريخت، ولي همة آنچه نيوتون مطرح كرد پيرامون چگونگي جاذبه بود و نه علّت و يا چيستي پرداخت جاذبه پي

دفاع از . پرداختند هاي متافيزيكي موضوع مي  درواقع بايد پس از نيوتون به جنبهCotesروان نيوتون، مانند شاگردان و پي

 در Keill. نظرية جاذبة نيوتوني، در برابر منتقداني كه چيستي جاذبه را به پرسش كشيده بودند به اعقاب وي سپرده شد
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پرسد  در رويارويي با يك معادلة رياضي آيا درست است  آورد و مي مي دفاع از نظرية نيوتون به تمثيل معادلة رياضي روي

 x را به پرسش بگيريم؟ كار يك معادلة رياضي اين است كه روابط و مناسباتي را پيرامون xكه ذات مجهولي مانند 

ترين  جدياز بركلي بعنوان يكي از . 16ربط است تواند باشد در معادلة رياضي بي  چه چيزي ميxتوصيف كند، اينكه 

توانند براي محاسبة حركت كارگشا  گويد مفاهيم نيروي جاذبه و امثال آن مي بركلي مي. توان نام برد مخالفان نيوتون مي

وي ادعا دارد كه نيوتون جاذبه را بعنوان يك كيفيت . باشند ولي براي درك سرشت حركت كاري ازشان ساخته نيست

از نظر بركلي اين موضوع دربارة .  مقام يك فرضية رياضي مطرحش كردهحقيقي فيزيكي معرفي نكرده بلكه صرفا در

 وي همچنين مدعي بود كه فلسفة مكانيكي قادر به اين نيست كه هيچ توصيف عليّ فراهم 17.مفهوم نيرو هم صادق است

  .تواند علّت حركت تلقي شود مي) يا به عبارت ديگر خداوند(از نظر بركلي تنها روح . آورد

Maupertuisخواهيم جهل خود را  كنيم كه مي گفت ما فقط زماني از نيرو گفتگو مي  در انتقاد از مفهوم نيرو مي

از نظر او ما مجاز به كاربرد مفهوم نيرو هستيم ولي بايد اينرا ملكة ذهن كرد كه مفهوم نيرو اختراعي است كه . بپوشانيم

گويد شتابِ حركت تناسب مستقيمي با نيرو  دوم نيوتون كه ميقانون . 18رساند صرفا دلبستگي ما را به توصيف چيزها مي

درحاليكه از نظر نيوتون بعنوان قانون طبيعي مهمي ) يعني يك همانگويي(دارد، از نظر  او صرفا تعريف مفهوم نيرو است 

  .مجسم شده بود

Hertz وي اصولي براي . كوشيد نيز به نوبة خودش در زمينة پرورش علمي كه نيازي به مفهوم نيرو نداشته باشد

هدف اين بود كه همة مناسبات و روابط . مكانيكي وضع كرد كه فقط با سه مفهوم فضا، زمان و جرم سروكار داشته باشند

وي كوشيده بود كه از مفهوم نيرو . جوري پرداخته شوند كه به روابطي از اين سه مفهوم، و صرفا همين سه، كاهش بيابند

  19. بپرهيزدبعنوان يك مفهوم مستقل

شود در  استدلال وي از اين قرار بود كه ظاهرا نيرو علّت شتاب تلقي مي. برتراند راسل نيز به مخالفت با نيرو پرداخت

پس اگر نيرو را علّت تلقي . شتاب يك عدد است و نه يك واقعيت فيزيكي. اي بيش نيست حاليكه شتاب افسانة رياضي

از نظر راسل مشتق دوم مسافت نسبت به زمان را . دهد نمي لولي است كه هرگز رويكنيم، آنوقت بايد گفت نيرو علّتِ مع

  .20توان يك رويداد فيزيكي تلقي كرد نمي

باشد، طبعا تاثير از فاصله هم  زمانيِ مطلق دو رويداد مي در فيزيك معاصر، نظر به اينكه فرضية خصوصي نسبيت منكر هم

در . 21شود پذيرفتني است رفا در حد نيرويي كه با تماس فيزيكي منتقل ميبه عبارت ديگر مفهوم نيرو ص. مردود است

اين نظريه، انقلابي در فهم نيرو پيش آورده كه همچنان در . فرضية عمومي نسبيت ولي با وضع ديگري روبرو هستيم

نگي پيدايش شتاب بياد داشته باشيد كه از نقطة نظر فيزيك كلاسيك، موضوع چگو. تكوين است و به پايان نرسيده است

آينشتين در نسبيت عمومي جاذبه را به كيفيت هندسي فضا مربوط . آميز بود در يك جسم موضوعي لاينحل و معجزه

آموزد كه مفهوم نيرو فقط  نسبيت عمومي به ما مي. كرد و به اينسان براي شتاب يك جسم توصيفي عليّ فراهم آورد

) غيراقليدسي(اگر هندسة ريماني .  براي شرح رويدادهاي فيزيكي بگزينيمشود كه ما هندسة ناجوري را وقتي ضروري مي

ملحوظ شود، در آنصورت نيازي به مفهوم نيرو نخواهد بود زيرا كه اين هندسه در خودش جا براي مفاهيم انحنا و 

در شرح حركت در حاليكه در هندسة اقليدسي ما براي شرح حركت ناگزير به فاعلي همچون نيرو . سراشيبي فضا دارد

نياز است زيرا آرايش هندسي جوابگوي كنش جاذبه  به عبارت ديگر نسبيت عمومي از مفهوم نيرو بي. شويم متوسل مي

  .22درواقع بايد گفت در نسبيت عمومي، جاذبه كيفيتي از فضاست و فاقد تجلي نيروگونه است. باشد مي

  

  

        نشانهنشانهنشانهنشانه

  . 23به نكتة جالبي اشاره دارد » incompleness لمكانظرية نا«ت و يورگراو در رابطه به سه نظرية نسبيت، عدم قطعي
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هر سة اين . نشيند هايزنبرگ و نظرية نسبيت آينشتاين در فيزيك مي  در كنار نظرية عدم قطعيت »لمكانظرية نا«

 را به نمايش هاي اصولي علوم صوري مربوطه  محدوديت-  هريك به نوع خود -هر سه آنها . ها مباني مشتركي دارند نظريه

زمان، هم از موضع و هم از سرعت  توان هم كند بر دانشي كه مي  حدي وضع مي،عدم قطعيتدر  هايزنبرگ  .گذارند مي

 - يا هر سيگنالي كه بتواند در كهكشان اطلاعاتي حمل كند- آينشتاين حد بر سرعت نور . 24يك ذرة بنيادي كسب كرد

 25 وضع كرده قابل اطلاق بر توانايي هر نظام صوري و اصولي رياضي»لمكانظرية نا« در حدي كه گودل. وضع كرد

يعني .  به ويژه توانايي برنامة رايانه  كه بخواهد حقايق علم حساب و بلكه همة حقايق علم رياضي را دربربگيرد-شود  مي

زيرا از نظر گودل . محال است كه ما دستگاهي منطقي اختراع كنيم كه همة علم رياضي را بتواند در خودش دربربگيرد

توان  به احكام كاهش داد يا از آنها  شود و شهود را نمي مفهوم شهود است كه زايندة غائي دانش رياضي قلمداد مي

نكتة تكان دهنده دربارة هر سه اين متفكران اين است كه هر يك به  نوبه خودش نتايج . استخراج كرد

  .ج كرد پيرامون سرشت طبيعت استخرا26اي شناسانه هستي

هاي متفاوت در علم  توان مطرح كرد كه گوياي رابطه يا مناسبتي ميان نظريه هاي ديگري مي گذشته از اين مثال، مثال

مثلا رياضياتي كه ريمان پيش از ظهور آينشتين پرورش داد، از ديد جملة انديشمندان عين ابزاريست كه گويي . باشند

ريمان با پرداختن به فضاهاي غيراقليدسي . رية عمومي نسبيت ساخته شدهاصلا به سفارش آينشتين و براي پرداخت نظ

تنها چيزي كه باقيمانده بود تعبير فيزيكي همان . همة آنچيزي را كه فرضية عمومي نسبيت لازم داشت فراهم آورد

  .هندسه بود كه آينشتين به انجامش رساند

اي از واحدهاي حقيقت   بصورت زنجيره–كه آدم فرض كند علم هايي از اين دست آيا طبيعي نيست  با درنظر گرفتن مثال

به عبارت ديگر اگر .  بناميمنشانهنشانهنشانهنشانهكند؟ بگذاريد واحدهاي حقيقت را   مثل موجودي مجازي در سيري تكاملي رشد مي–

 از نشانه يا مقصودم. ها روبرو خواهيم بود اي از نشانه قادر باشيم كه علم را به واحدهاي لايتجزي تقسيم كنيم، با رشته

حقيقت هستة  و xايست مثل  واحد لايتجزي اين است كه مثلا هستة حقيقتي كه در عدم قطعيت نهفته است نشانه

گاه ممكن است كه اين رابطه به يك تساوي . اي برقرار است  تناسب و رابطهy و x و ميان yايست مثل  نسبيت نشانه

ريماني و نشانة هندسة نسبيت عمومي بايد نشانة واحدي باشند چون براي مثال نشانة هندسة غيراقليدسي . بيانجامد

مثلا اگر نشانة نيروي . تواند يك وابستگي هم موجود باشد ضمنا ميان دو نشانه مي. دومي صرفا ترجمة فيزيكي اولي است

ها ترتيبي  ت در رشتة نشانهدرواقع بايد گامي فراتر رفت و گف. بود جاذبة نيوتوني نبود آنوقت نشانة نسبيتي هم در كار نمي

  .وجود دارد

  

  : فرآيند شناختفرآيند شناختفرآيند شناختفرآيند شناخت

گويند ذهن بشر  به اين مفهوم كه مي. صاحب نظران قلمروهاي گوناگوني براي شناخت قايل هستند: قلمروهاي شناخت 

  .تواند حقايق را در قلمروهاي گوناگون و متفاوت ديني، هنري، فلسفي، و علمي به كمند ذهن بكشد مي

به عبارت ديگر در . دهد سازد كه همة كنكاش ذهن درون آن روي مي  مضمون و چارچوب كلي را فراهم ميدين نخستين

هاي محقق  كند كه انديشه يك دين، درجة تجريد و عمق انتزاعي را تبيين مي. شود اين مضمون الفباي انديشه قرارداد مي

نديشه را به  واحدهاي لايتجزي  تقسيم و مجسم كرد، هر اگر بتوان ا. روند تر  و فراتر از آن نمي در آن مضمون، عميق

. هاي موجود در قلمروهاي گوناگون شناخت را بگيرد اش بايد شكلي از شكل اي جهت حدوث واحد، هر فكر تازه، هر نشانه

.  داردهاي گوناگون نيز رابطه و تناسبي وجود ميان اين شكل. تواند در مضمون يك شعر روي دهد مثلا يك نشانة نو مي

حالت عمومي تري دارد تا ) حقيقتي كه در غالب شعر به تجربه كشيده شده(رسد كه يك نشانة شعرگونه  مثلا به نظر مي

). فرض بر اينكه در هر دو حال گفتگو از نشانة يكساني باشد(شود  وقتي كه در غالب فلسفه به كمان ذهن كشيده مي

جود مقاله بنويسد و همة زيروبم آن را توصيف كند در حاليكه فيلسوفي كه كسي از شاعر توقع ندارد كه پيرامون مفهوم و
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همة هستي من آية تاريكي است كه «گويد  شاعر مي. ر برودنويسد موظف است كه فراتر از شاع راجع به مفهوم وجود مي

يلسوف اصالت وجود بايد  در حاليكه ف» ...هاي ابدي خواهد برد  ستنرها و  تو را در خود تكراركنان به سحرگاه شكفتن

عين اين موضوع در قياس مابين فلسفه و علم دقيقه وجود .  بنويسد و هنوز هم حرف آخر را نزند در باب وجودها رساله

  توان نوشت  را به معني تعميم بگيريم آنوقت مي⊃يعني اگر علامت. دارد

   علم دقيقه⊃فلسفه ⊃هنر ⊃دين

اگر نشانة واحدي را در اين قلمروهاي گوناگون مجسم كنيم، آنوقت رابطة بالا به اين معني است كه نشانة فلسفي تعميم 

تر از  كه نشانة ديني تعميم يافتهيافتة نشانة علم دقيقه است، و نشانة هنري تعميم يافتة همان نشانة فلسفي است در حالي

بخاطر ندارم كسي پيش از اين اصلا مناسبتي ميان قلمروهاي . مناسبت ميان اين قلمروها محل جدال است. همة آنهاست

مثلا ميان يك نشانة فلسفي و شكل . بينم فاصلة ميان اين قلمروها را نيز يكسان نمي. گوناگون شناخت قايل شده باشد

فاصلة ) مثال شعر فروغ را مجسم كنيد(ه فاصلة زيادي نيست در حاليكه ميان شكل هنري و فلسفي علمي همان نشان

. البته اين نوشته محل اين بحث نيست و به هيچ روي مايل نيستم كه باب چنين جدلي را اينجا باز كنم. بزرگي هست

كه كمتر جدال انگيز ( و فلسفي و علمي آنچه در اين نوشته مهم است اين است كه فعلا با ملحوظ داشتن نشانة ديني

سير حركتِ مفهومي همچون نيرو را در اين قلمروهاي متفاوت درنظر گرفته تا چيزي از وجوه علمي دقيقه كه با ) هستند

نكتة ديگر كه نبايست از قلم انداخت اين . مختصات دين توحيدي همخوان است و بايد تحقق بيابد  دستگيرمان شود

كنيم هيچ ضرورتي نيست كه يك حقيقت علمي در يكايك قلمروها  ير تكامل يك حقيقت را بررسي مياست كه وقتي س

اگر . اين را هم بايد گفت كه اين دايره بسته نيست و هنوز جاي حدوث بسياري چيزهاست. به ظهور برسد و متحقق شود

، در عرفان و اصالت وجود )توحيدي( دين بينيم كه اين مفهوم پس از حدوث در قلمروي به همان مثال وجود بچسبيم مي

  .به منصة ظهور رسيده است ولي هنوز در علوم دقيقه آفتابي نشده

  

        ويژگيهاي علم توحيديويژگيهاي علم توحيديويژگيهاي علم توحيديويژگيهاي علم توحيدي

ام، برخواننده پيداست كه از نظر من علم توحيدي بايستي در نخستين گام، بر اصول  با خطوطي كه در بالا ترسيم كرده

 عبارت ديگر خواستة مقدماتي از اين قرار است كه مفهوم وجود از پس پردة به. مكتب اصالت وجود بنا گشته باشد

اين هدفي بود كه من در پرداخت نظرية . اش بيرون بيايد و تبديل به مفهومي از علوم طبيعي و دقيقه شود فلسفي

  .ريختم هاي وجودي را براساس همين برداشت اصالت وجودي پي ها دنبال كردم و مجموعه مجموعه

  هاي من از معرفي علمي كه بنيانش بر اصالت وجود باشد چيست؟ داشتچشم

توان گفت همة مسايل علوم دقيقه ناشي از  ترين مفهوم در علوم دقيقه است و به جرات مي مفهوم زمان كليدي -1

سرچشمة اين فهم غلط در مكاتب فلسفي گوناگوني است كه در مقام زاينده و . فهم غلط مفهوم زمان هستند

اصالت وجود برخلاف همة مكاتب فلسفي دركي از مفهوم زمان ارايه . اند ان علوم دقيقه خدمت كردهپشتيب

  .كند دهد كه به نظر من مشكل مفهوم زمان را در دامان علوم دقيقه يكسره حل مي مي

جان و  بييا به عبارتي مادة (كند كه اين تمايز غلط ميان عالم كبير و عالم صغير  ديدگاه اصالت وجود حكم مي -2

ريزي شود بايد جهان هستي را ناطق و گويا و  علمي كه بر اين اساس پي. از ميان برداشته شود) مادة جاندار

كنيم، ديگر زباني همچون  جان از نطق گفتگو مي روشن است كه وقتي در عالم مادة بي. ذيشعور قلمداد كند

جان، زباني را ملحوظ دارد كه علوم دقيقه تاكنون  نطق در عالم مادة بي. زبان طبيعي انسان را مدنظر نداريم

 .اند بازتاب محو و كمرنگي از آن بوده

هاي علم دقيقه  كنيم، مقصود اين نيست كه تفكرات ديني را شعارگونه در پس فرمول وقتي از علم توحيدي گفتگو مي

رو، انرژي و غيره بدانيم، هيچ گامي در اينكه خداوند را علّت حركت تلقي كنيم، يا فرشتگان را محمل ني. زورچپان كنيم
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بازتاب . ايم ايم بلكه صرفا ناتواني خود را رسانده و ذهن خود را از اين علم محتمل دور كرده راستاي علم توحيدي برنداشته

خداوند و مفاهيم ديني را بايد در ترجمة مفاهيم بنيادي از مضمون ديني به مضمون اصالت وجودي و از آنجا به علوم 

در مكتب اصالت وجود، به . اند؟  يكي مفهوم وجود است و ديگري اسماي الهي مفاهيم بنيادي ديني كدام. دقيقه ديد

  پردازد و مدعي است كه  در گسترش و بسط اين مكتب، نظرية پيام به اسماي الهي مي. مفهوم وجود خوب پرداخته شده

  درواقع عدم همان مفهوم عام وجود است. كنيم گو مي ما به غلط از مفهوم عامي همچون مفهوم وجود گفت–الف 

   ما همواره در هر مضموني از انديشه كه سراغ كنيم با مفهوم يا مفاهيم خاص وجود روبرو هستيم–ب 

  . اسماي الهي چيزي جز مفاهيم خاص وجود نيستند- ج 

ما بايد در هر مضمون مورد . ر هستندبه عبارت ديگر اسماي الهي حكم زايشي دارند به اين معني كه سازندة مضمون شعو

مثلا . بحثي، اسم زايندة آن مضمون را روشن كنيم سپس با روشن شدن اسم، به روابط و مناسبات آن مضمون بپردازيم

همة . عددطبيعي، عددگويا، عددحقيقي و عدد موهومي: توان به چهار اسم از اسماي الهي اشاره داشت در عالم رياضي مي

يا فرضا در عالم فيزيك، . جوشند  در مضمونهايي ساخته و پرداخته از اين چهار دستگاه عدد بيرون ميمناسبات رياضي

متوجه . توان در شناسايي مضمون كليِ وجودفِيزيكي، به جاذبه يا گرانش به مثابه اسمي از اسماي الهي اشاره داشت مي

مثلا وقتي . ود به يك تعبير نيست و نخواهد بودباشيد مقصود من از شناسايي يك اسم الهي در مضمون فيزيكي محد

يك اسم الهي است يعني جاذبه زايندة مضمون فيزيك است لاجرم يك ) برگردان(گوئيم در مضمون فيزيكي، جاذبه  مي

كه فيزيك در جستجويش (گرانشي   يعني درپرتوي چنين تعبيري موجِ فرضيِ! تواند زمانمند باشد فرآيند گرانشي نمي

عين ) جاذبه(تواند زمانمند باشد زيرا كه گرانش  يك فرآيند گرانشي نمي. معني و غلط است بي) رگردان بودهتاكنون س

همانطور كه پيش از اين . ها از جمله مفهوم زمان است مفهوم وجود است و مفهوم وجود زايندة همة مفاهيم و پديده

 مثل اين است كه مفهوم زمان را به مقام وجود ارتقاء داده باشيم ام اينكه ما بعدي به نام بعدزمان قايل شويم، اشاره كرده

درست است كه ما بطور خيلي عمومي از جاذبه به عنوان مفهوم كلي وجود نام . و اين از منظر اصالت وجود نادرست است

هستيم كه هركدام برديم ولي دقيق و درستش اين است كه بگوييم ما در عالم فيزيك با چهار اسم از اسماي الهي روبرو 

. كنيم درواقع بايد از چهار مفهوم مختلف از وجود نام برد از آنها معرف يك بعد است لاجرم وقتي از جاذبه گفتگو مي

. كنيم كردن كار از مفهوم كلي جاذبه گفتگو مي ما صرفا براي ساده. پديدة جاذبه در هر بعدي تبلور خاص آن بعد را دارد

خواهم وارد دقايق شوم زيرا اين بحث را مشروحا  در اينجا نمي. توان زمان تلقي كرد  چهارگانه را نميهيچكدام از اين ابعاد

گويم بايستي اسم الهي سازندة يك مضمون را  خواستم اشاره كنم كه وقتي مي فقط مي. ام هاي ديگر دنبال كرده در نوشته

هدف از اين كار، واكاوي  و موشكافي تا آخرين . كنم  نميروشن كرد، به هيچ روي هدفم را محدود به تعبير صاف و ساده

هدف فلسفه نيست، بلكه به اعتقاد من مضمون . هدف از اين كار يك تعبير شاعرانة ديني از علم دقيقه نيست. دقايق است

  .هدف پرورش علم دقيقه است. اند ديني و مضمون فلسفي ضروري پيش از اين ساخته و پرداخته

مثلا . هاي مختلف علوم بايد بازتاب قوانين كيهاني واحدي باشند هاي علم توحيدي اين است كه شاخه از ديگر ويژگي

پردازد، چارچوب و الگويي براي اين كار دارد و اصولي را صدر كار خودش قرار  فيزيك توحيدي كه به عالم كبير مي

پردازيم، باز بايد به همان الگوي  به بيولوژي ميكنيم، يعني وقتي  وقتي توجه خود را معطوف به عالم صغير مي. دهد مي

  .كنم  اصول مقدماتي و طرح كلي چنين بيولوژي را در پايين ذكر مي .كلي و اصول مصدري وفادار باشيم

  

  

        فيزيك توحيديفيزيك توحيديفيزيك توحيديفيزيك توحيدينظرية پيام، نظرية پيام، نظرية پيام، نظرية پيام، 

الزام تماس . مبين  ديني را در چه مي مفهوم نيرو با مضمونهاي  از آنچه در بالا شرحش رفت، روشن است كه همخواني

گويي . پرستي همخوان است بيشتر با مضمون دين ماقبل بت) ديدگاه ارسطويي(فيزيكي ميان فاعل و مفعولِ حركت 



  و تاثير از فاصلهعلم توحيدي 9

تاثير از «پرستي حداقل قايل به مفهوم  پرستي تلقي كرد زيرا بت ارسطو را بايد تجلي فلسفي مضمون دين ماقبل بت

كه قطعا با آن تماس فيزيكي ندارند ) ها بويژه انسان(اثير بت را روي موجودات تواند ت باشد وگرنه چگونه مي  مي»فاصله

  توضيح دهد؟

شود و ديديم كه با مقدماتي كه اين دو فراهم كردند،  اين مشكل رفته رفته با پيدايش ديگاه الكندي و بيكن رفع مي

William of Occam ه روشن است كه مفهوم تاثير از فاصله البت. شناسد  را به رسميت مي»تاثير از فاصله« مفهوم

پرستي و مابعد  اين دوره از علم را بايد تجلي مضمون بت. گوياي يك گام به پيش است ولي شارح ديدگاه توحيدي نيست

همة تعابير پيش از كپلر اين نقص كلي را داشتند كه هر نيرويي همانطور كه در آن سير تحول گوشزد كردم . آن دانست

يعني همة تعابير پيش از كپلر را . كردند  قلمداد مي– و منفك از ديگر افلاك – يك جسم فلكي خاص را مختص به

اينكه نيروي : با پيدايش كپلر گام مهمي برداشته شد. علميِ مضمون ديني ارباب انواع تلقي كرد- توان تجلي فلسفي مي

شود گام  ست كه همواره ميان دو عين تعريف ميگذرد و لاجرم مفهومي ا جاذبه محصول كنشي است كه ميان دو چيز مي

البته برداشتن . بسيار حياتي در پرورش علم توحيدي است كه بايد قايل به كيفيت نطق و گفتگو در عرصة هستي باشد

علم معاصر هنوز كه هنوز است . اين گام توسط كپلر و نيوتون و ديگران به هيچ روي به معني تحقق علم توحيدي نيست

پرستي است و از شرايط  اين قدم كپلر قدمي فراسوي ديدگاه مابعدبت. ني در مسير توحيدي شدنش در پيش داردراه طولا

زبان و گويش . همانطور كه گفتم علم توحيدي بايد به الگوي زبان روي بيĤورد. ضروري تحقق علم توحيدي است

 شناخت خود گويش نيست بلكه حاصل گفتگو را يك زمان آدمي قادر به ديدن و. چيستند؟ كنشي ميان دو عين ذيشعور

. آورم كنم و آن را به سوي شما مي من دست به سوي ليوان آب دراز مي! گوئيد ليوان آب را بده به من شما مي. بيند مي

شنود ولي نه فهمي از من و  ما را مي بيند و سخن موجود ذيشعور ديگري كه تماشاچي وضع ماست، احتمالا ساية ما را مي

عدم شناختش از . كوشد علمي بر اساس آنچه ديده است ببافد بيند و مي لاجرم حاصل كار را مي. ما دارد و نه از زبان ماش

به همين سان اگر نيروي جاذبه محدود به . او را از فهم واقعيت گفتگو دورتر خواهد كرد) كه من و شما باشيم(دو عين 

ه با سنگ و زمين، صرفا سنگ را متاثر از نيروي زمين بدانيم و نه زمين را يعني مثلا در رابط(فعل جسم سنگين تر باشد 

پس گامي كه كپلر برداشته براستي در فهم فيزيك هستي خيلي مهم است . شود آنوقت مشكل چندتا مي) متاثر از سنگ

ست كه همانگونه كه سنگ در كپلر به ما آموخته ا. كند و ما را به فهم جاذبه به مثابه فعل گفتگو ميان اجسام نزديكتر مي

  .شود تاثر از زمين به سوي زمين ميĤيد زمين نيز در تاثر از سنگ به آن نزديك مي

ها كه انديشمندان در فهم نيروي جاذبه داشتند،  ترين مشكل همانطور كه در سير تحول مفهوم نيرو ديديم، يكي از بزرگ

اين مشكل ارسطو را بر شرط تماس فيزيكي ميان فاعل و مفعول . ويژگي انتقال يا تسري آن از جسمي به جسم ديگر بود

ها براي انتقال حركت متوسل گشتند  اي از اين تماس به همين سياق انديشمندان به زنجيرة پيوسته. حركت واداشته بود

  . را به نحوي توضيح داده باشند»تاثير از فاصله«تا بالاخره مفهوم 

اي را بايستي مثل  درواقع هر ذره. اي به گستردگي جهان است  هر ذره–ذره .  است، بنا بر وحدت وجود27در نظرية پيام

هاي شفاف  هايي از اين ورقه جهاني كه بيشتر از يك ذره دارد، متشكل از لايه. اي شفاف به وسعت گيتي قلمداد كرد ورقه

اي به حكم زيراندازي  يم هر دو ذرهگوي اگر جهان را متشكل از سه ذره تجسم كنيم، مي. افتند است كه روي همديگر مي

. اش بالاترين شدت را دارد هر ذره به گستردگي جهان است، ولي وجودش در قلمروي مركزي. براي سومي هستند

براي القاي اين تناسب به مفهوم ميدان گرانشي . كاهد شويم از شدتش مي هرچقدر كه از قلمروي مركزي ذره دورتر مي

كنيم  يعني هر ذره را بصورت لاية شفافي از جهان مجسم مي. كنيم ي معكوس آن را ملحوظ ميآوريم ول نيوتوني روي مي

اي تناسب معكوس با وزن ذره و نسبت مستقيم با مجذور فاصلة آن نقطه از مركز  بقسمي كه شدت وجودش در هر نقطه

ز ذره ريز است ولي هرچه از مركز شود، فرشي كه بافت آن در مرك اي مثل فرشي در فضا پهن مي پس هر ذره. ذره دارد

اش خلاصه  كنيم كه هر ديگرگوني در ذره به قلمروي مركزي اين را هم اضافه مي. شود شويم بافتش گشادتر مي دورتر مي
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خواهيد حركت ذره را مجسم كنيد، بايد حركت را در كل وجود ذره ملحوظ كنيد، به عبارت ديگر  اگر مي: شود نمي

به همين سان، هر ديگرگوني وجودي ديگري نيز بايد در كل .  حركت يك لايه از جهان استحركت يك ذره به معني

 ذره در آن نقطه پيامپيامپيامپيامدر هر نقطه از لاية شفاف، شدت وجود ذره را . وجود ملحوظ شود و نه صرفا در قلمروي مركزي

  .ناميم مي

ي ما مشكلي براي انتقال نيروي جاذبه از روشن است كه با چنين تعبير. ناميم  مي»اصل گستردگي ذرهاصل گستردگي ذرهاصل گستردگي ذرهاصل گستردگي ذره«اين اصل را 

اي حكم زيرانداز براي ديگر ذرات را دارد، حركتِ ذره يا  نظر به اينكه هر ذره. اي به ذرة ديگر نخواهيم داشت ذره

. جهاني را مجسم كنيد كه متشكل از دو ذرة الف و ب باشد. شود اش نمي هرديگرگونيِ ذره، محدود به قلمروي مركزي

نكه الف و ب به گستردگي كل گيتي هستند و براي همديگر حكم زيرانداز را دارند، حركت و جابجايي الف از نظر به اي

در نظرية پيام هيچ ضرورتي به اين نيست كه ذرة الف براي انتقال نيروي . ديدِ ب به معني كشيدن زيراندازش خواهد بود

متوسل ) مثل ذرة گراويتون( به موج يا مفاهيم مشابه ديگري اش گرانشي اش يا اطلاعات دربارة ديگرگوني در وضع جاذبه

  . شود

ها بايد از قواعدي  براي محاسبة اين پيام. اي برآيندي از پيام همة ذرات موجود در جهان است بافت فضا در هر نقطه

 با مفهوم ميدان پيام درتناسب معكوس(بريم  پيروي كرد كه بازتاب معكوس قوانيني است كه براي جمع بردار بكار مي

  ). اي برداري است گرانشي است كه در زبان فيزيك معاصر اندازه

ايم، طبعا زمانِ فيزيكي را از گرانش استخراج  از آنجا كه ما گرانش را معادل با اصل وجود در مضمون فيزيك گرفته

در همخواني با . خواهد بود) اعتاندازة تيك س (»زمانِ فيزيكي«اي گوياي مقدار گذر  بافت فضا در هر نقطه. كنيم مي

 نيوتون مفهوم نيرو را به .گوئيم هرجا كه بافت فضا كوچكتر است ساعتها كندتر كار خواهند كرد نسبيت عمومي مي

در نظرية . كند مشتق دوم فضا نسبت به زمان ربط داده بود و نسبيت عمومي در همين راستا انحناي فضا را تعريف مي

شود  به اين ترتيب آنچه در فيزيك شتاب خوانده مي. گذاريم ان را در تناسب با انحناي فضا ميپيام ما خود مفهوم زم

نظرية پيام نيازي به مفهوم شتاب ندارد و جايي هم براي اين مفهوم در آن . معادل با مفهوم سرعت در نظرية پيام است

درواقع .  خلاصه كرد»زمانِ فيزيكي«ن در مفهوم توا يعني اختلاف اساسي ميان نظرية پيام و فيزيك را مي. تعبيه نشده

 تابع بافت فضاست، در نظرية پيام نيز رفتار ساعتِ فيزيكي تابع آرايش هندسي خواهد »زمانِ فيزيكي«چون تيك گذر 

) كه درواقع برآيند و يا محصول يك كنش ميان دو يا چند چيز است(در فيزيك ما يا با مفهوم نيرو سروكار داشتيم . بود

روبرو هستيم كه بازهم بايد گفت آرايش هندسي برآيند ) انحناي فضا(يا به روايت نسبيت عمومي با آرايش هندسي 

ايم  كه در نظرية پيام، ما به خود عنصر پيام نظر بسته تري نيست درحالي ماجراست و به هيچ روي قادر به توصيف عنصري

به عبارت ديگر . ها دريافت توان آرايش هندسي را از تركيب پيام م ميتوان مفهوم نيرو را به آن تجزيه كرد و ه كه هم مي

. كه مفهوم پيام شارح زبان گرانشي است مفاهيم نيرو و يا آرايش هندسي شارح محصول گفتگوي گرانشي هستند درحالي

        .آيد ميشان بيرون  آكنند و آرايش هندسي از تركيب هاي گرانشي خود جهان را از خودشان مي اجسام با پيام

ولي در وجود و . زمان يك بعد نيست. توانيم بعدي به نام بعدزمان داشته باشيم از سوي ديگر، بنابر اصالت وجود ما نمي

ام كه بعد   و استدلال كرده28ام در مقالات ديگري مشروحا به اين موضوع پرداخته. توان ترديد كرد حضور بعد چهارم نمي

من اين بعد را به قراين و . يابيم ضاست كه بويژه با اتكا به آن ما سه بعد ديگر فضا را درميچهارم نيز بعدي از ابعاد ف

ام و بر اين هستم كه اين بعد بويژه محل تجلي حيات است و لاجرم فصل تمايز  شواهد الكترومغناطيسي، بعد نور ناميده

 و واكاوي ديگر ابعاد به اين بعد  متوسل و وابسته نظر به اينكه ما بطور طبيعي براي شناخت. جان است جاندار و بي

ايم ولي حقيقت اين است كه اين بعد نيز بعد  هستيم، حسابش را از ديگر ابعاد جدا كرده و آن را بعد زمان تلقي كرده

اين عادت . دهيم ها و رويدادهاي بعد نور ربط مي و ما به عادتي طبيعي، گذر زمان را به ديگرگوني. ديگري از ابعاد فضاست

درواقع گذر . دهد ربط هم نبوده زيرا گذر زمان با فرآيندها و رويدادهاي بعد نور سنخيت شديدي نشان مي ما چندان بي
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گذر زمان در وابستگي به . گيرد زمان در هر بعدي از ابعاد فضا تبلوري دارد و تابع حركتي است كه در آن بعد صورت مي

ها و فرآيندهاي بعد چهارم نيز  نظرية نسبيت به ما آموخته است كه خط كش. يابد كاهش ميمقدار حركت در يك بعد 

مان  ماداميكه ما برداشت. شوند هاي فضايي مشمول نسبيت هستند و در پيروي از حركت منقبض مي كش مثل ديگر خط

زمانيِ  يت گفته درست است و مقولة همرا از گذر زمان محدود به فرآيندهاي بعد چهارم بكنيم، آنوقت هرآنچه فرضية نسب

خوشبختانه . زمانيِ مطلق مطرود باشد، مفهوم وجود هم بايد براي ابد تعطيل شود ولي اگر هم. مطلق مطرود خواهد بود

به عبارت ديگر . دهد گذر زمان محدود به بعد چهارم نيست هرچقدر هم كه اين بعد سنخيت شديدي با گذر زمان نشان 

در . توان آن نتايج را به مفهوم كلي زمان تعميم داد يت گفته، در مورد بعد چهارم درست است ولي نميهرآنچه نسب

ام كه زمان مفهومي چهاروجهي است كه يك وجه از  ام و چنين استدلال كرده اي به اين موضوع پرداخته نوشتة جداگانه

كنيم  آنوقت با چيزي مثل بازة مينكوفسكي روبرو   ملحوظ اگر ما هرچهاروجه زمان را. شود آن در  بعد چهارم متبلور مي

  .دانيم اين بازه ناورداست، يعني از نظر هر ناظري در هر دستگاه مرجعي اندازة يكساني دارد شويم و همانطور كه مي مي

زمانِ «حت عنوان از همين روي بود كه در بالا در شرح پيام در رجوع به تمايزهاي نظرية پيام با فيزيك معاصر از زمان ت

  .كنيم مقصودم از زمانِ فيزيكي همين زماني است كه ما صرفا از بعد چهارم استخراج مي.  نام بردم»فيزيكي

نسبيت را هم ناشي از برداشت ) ثقل(ذكر اين نكته  نيز خالي از لطف نيست كه همة جدايي كوآنتوم فيزيك و نظرية  

 تعبير پيام با تعبير نسبيتيِ انحناي فضا همخوان است و يك ذره را به متوجه باشيد كه. بينم نادرست از زمان مي

برداشت موجي كه نظرية . اش متمركز است بيند هرچند كه شدت وجود ذره در قلمروي مركزي گستردگي جهان مي

انمند بودن را كه تواند كاملا با برداشتي كه پيام از ذره دارد منطبق شود به شرط اينكه شرط زم كوآنتوم از ذره دارد مي

خواهم بگويم كه وقتي  به عبارت ديگر مي. كوآنتوم وضع كرده بر زمين بياندازيم و به جاي موج از پيام گفتگو كنيم

طول موج دوبروي تعبير . كند درواقع با نقش گرانشي ذره روبروست كوآنتوم فيزيك از طول موج دوبروي گفتگو مي

  .ديگري از قلمروي مركزي ذره است

  

        ولوژيولوژيولوژيولوژيبيبيبيبي

قواعد و مفاهيم فيزيكي . شود بافت فضا از مفاهيم بنيادي است كه همة فيزيك براساسش بنا ميدر نظرية فيزيكي زمان، 

اگر روال كار در عالم كبير چنين است، در بيولوژي هم بايد . شوند از جمله زمانِ فيزيكي از اندازة اين بافت استخراج مي

  .طرحي بر همين اساس ريخت

هاي بيولوژيكي صورت گرفته كه ما را در اين طرح  اي پيرامون ساعت قرن گذشته مطالعات گسترده نه ظرف نيمخوشبختا

ها و  هاي متنوعي هستند كه همة كنش هاي بيولوژيكي برخوردار از ساعت ايم كه نظام ما آموخته. كمك خواهند كرد

دا ميكند، از تقسيم سلولي گرفته تا ترشح هورموني، گردد و نظم پي فرآيندهاي بيولوژيكي در پرتوي آنها هماهنگ مي

  ...خواب و بيداري و بارداري و 

كه (هاي بيولوژيكي هستند كه از ميان آنها ساعت شبانروزي  هاي شبانروزي، ماهانه، فصلي و سالانه از انواع ساعت ساعت

اند كه شرايط  ي به دانشمندان آموختههاي گوناگون آزمايش. 29اهميت بسزايي دارد) به نام ساعت سيركادي شهرت دارد

 بويژه اختلاف روز و شب از ضرايب 33، ميدان الكتريكي يا مغناطيسي32، ميدان گرانشي31، برودت و حرارت30جوي

  . اثرگذار در رفتار ساعت سيركادي هستند

پرسش . ابير خود بگيردفرض تد ها و آرايش عالم كبير را پيش عالم صغير كه درون عالم كبير وضع شده طبعا بايد اندازه

اين است كه آيا عالم صغير فرض بر ثابت ماندن آرايش زيريني دارد كه از عالم كبير گرفته؟ قطعا هر عالم صغيري كه با 

آرايش هندسي . اش است هاي عالم كبير پيوستگي در ديگرگوني ماند زيرا يكي از ويژگي چنين فرضي بنا شود ناكام مي

براي مثال نظر به تغيير آرايش هندسي منظومة شمسي در پي جابجايي وضع . ل تغيير استعالم كبير پيوسته در حا
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آيد دو ضريب  الگويي كه از اين ديگرگوني به دست مي. زمين نسبت به خورشيد و ماه، ما پيوسته با تغيراتي روبرو هستيم

 كه در فصول متفاوت ديگرگون نخست ضريب ماه و ديگري ضريب فاصله از خورشيد است: كند عمده را برجسته مي

اي ماهانه، ه اعتس(توان تعبير كرد هاي بيولوژيكي را در رابطه با همين دو ضريب مي دستة بزرگي از ساعت. شود مي

چرخش كرة زمين موجب . شود ديگرگوني درپي روز و شب است نقش ديگري كه در اين الگو مطرح مي. )ساعت فصلي

به مثابه رواندازي برفرش گرانشي، از روي نيمة ) تشعشعات خورشيد(لكترومغناطيسي اين تغيير است كه طي آن لاية ا

اگر قرار است كه اندازة . شود شود در حالي كه روز اين روانداز الكترومغناطيسي از نو گسترده مي تاريك زمين برداشته مي

ايست كه  د عالم صغير، اين تغيير عمدهفرض تدابير عالم صغير باشد، از نظر ساكنان روز و شب، از دي بافت فضا پيش

جويي نكند و تدبيري براي اين تغيير بنيادي نكند  اگر عالم صغير چاره. تواند روي همة تدابيرش خط بطلان بكشد مي

اي به نام ملاتونين هست كه  ماده. ظاهرا چنين تدبيري در كار است. طبعا بقايش اگر محال نباشد بسيار دشوار خواهد بود

از هماهنگ كنندة نظام ايمني بدن گرفته تا (ها و كاركردهاي گوناگوني برايش قايل هستند  شناسان نقش زيست

ها حاكي از وابستگي  برخي گزارش. 35يابد  و ترشح آن در بدن با غروب آفتاب افزايش مي34)مسئوليت كنترل فرآيند پيري

) lipophilic(قيقت كه ملاتونين مادة ليپوفيليك از سوي ديگر اين ح. 36باشند فصلي ميزان ترشح ملاتونين نيز مي

تواند در سراسر عالم صغير نشر و پراكنده شود به آن   و مي37شيميايي است كه قابليت عبور از ديوارة سلولي داشته

ن ترشح ملاتونين تدبير عالم صغير براي ثابت نگاه داشت:  آيد بخشد كه براي تعبير زير به كار مي اي مي  موقعيت ويژه

شود بلكه  ناگفته نماند كه ترشح ملاتونين محدود به انسان يا حيوان نمي. فضاي عالم صغير است) بيولوژيكي(اندازة بافت 

  .38شامل حال گياهان نيز هست

براي مثال بسياري از پژوهشگران سرطان در . هاي بيولوژيكي دارند ها نشان از اختلال در ساعت دستة بزرگي از بيماري

اي  اند كه اصلا نظريه رفته برخي تا آنجا پيش. 39ها دارند ن اشاره به اختلال در ملاتونين يا ديگر هورمونهاشا گزارش

  . اين نظريه به نام فرضية ملاتونين شهرت يافته.40اند پيرامون درمان سرطان براساس علاج اختلال ملاتونين ارايه داده

رانداز زين بيولوژيكي، و ديگرگوني شبانه در پي فقدان نور و غرض از اين بحث اشاره به اين است كه اگر بافت زيري

 اين مقدمه .توصيف بنيادي نخواهد داشتچنين الكترومغناطيسي خورشيد اهميت بنيادي نداشته باشد، ترشح ملاتونين 

فت توان به الگوي نظرية پيام متوسل شد و با تعريف مناسب از بابدر بيولوژي نيز شايد نويدبخش اين است كه 

  .غير پرداختم هستي در عالم ص عاقوانين) ترجمة(بيولوژيكي، و با استخراج مفهوم زمان از اندازة اين بافت، به تبيين 
  

        جمعبنديجمعبنديجمعبنديجمعبندي

همانگونه كه از بحث بالا پيداست معارف بشر در قلمروهاي گوناگون معرفت در خطوطي موازي يكديگر در تكامل و تعالي 

همانطور كه ميان هندسه ريمان و فرضية نسبيت قريب به نيم قرن .  همزمان نيستندهاي ميان اين خطوط مناسبت .است

فرآيند . اي هزار ساله داشته باشد تواند حكايت از فاصله فاصله هست، مناسبت ميان يك نشانة ديني و نشانة علمي مي

صر كه بازتاب و انعكاس يك نشانة علوم دقيقة معا. دبر طولاني مي يرسوخ يك باور ديني به قلمروهاي ديگر معرفت زمان

 و پذيرش چارچوبي براي هاي معاصر ديني در مقطع بت پرستي هستند، بيش از گذشته آمادة تعالي و رهايي از بن بست

اين نظريه بر . را نقطة عزيمت چنين بحثي معرفي كردمنظرية پيام در اين نوشته . باشند هاي توحيدي مي تحقق ويژگي

  :  حيطة فلسفي و رياضي و فيزيك پرورش يافتهو در سهاساس اصالت وجود 

خطوط كلي اصالت وجود حكايت از اين دارد كه جهان انديشه، جهاني تك بعديست كه وجود، تنها بعد آن قلمداد : فلسفه

 در هر عوضدر . شود كه مفهوم عام وجود چيزي جز نيستي نيست نظرية پيام گامي فراتر رفته و مدعي مي. شود مي

به اين تعبير مفاهيم خاص وجود، . مضموني، مفهومي خاص از وجود هست كه ضامن، زاينده و معرف آن مضمون است

پس به جاي فضاي تك بعدي، ما با فضاي چند بعدي روبرو هستيم . همچو اسماي الهي زايندة معاني و افكار بشر هستند
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 چنين تعبيري از اصالت وجود، آنرا آمادة .است)  خاصي از وجوديا مفهوم(كه هر بعدي از آن تبلور اسمي از اسماي الهي 

  .سازد برداري در علوم دقيقه مي بهره

با به كاربستن الگوي مفاهيم خاص وجود در رياضيات، نظرية پيام نويدبخش اراية چارچوب نويني براي علوم : رياضي

  .هاست  نظرية كلاسيك مجموعههاي هاست كه حلال پارداكس دقيقه، تحت عنوان نظرية وجودي مجموعه

تصور بعد بودن زمان را پس زده و برداشت نظرية پيام . كليدي براي فهم مشكلات علوم معاصر است ،مفهوم زمان: كفيزي

اما در رابطه با . طلبد ميجداگانه اي  و نوشتهمتاسفانه مبحث زمان به دليل پيچيدگي بحث . دهد اي از زمان ارايه مي تازه

مفهوم : كوشد تا مفهوم نيرو را در واحدهاي سازندة آن تجزيه كند يكي نيرو و تاثير از فاصله، نظرية پيام ميمفهوم فيز

چنين تعبيري ما را به الگوي . آيد از تركيب پيامِ دو موجود مفهوم نيروي فيزيكيِ ثقل به دست مي. پيام چنين واحديست

 اين نظريه .شود ر از فاصله نيز از همين گذر تعبير مييوم تاثو مفه. كند توحيدي از جهان ناطق هستي نزديكتر مي

  :دهد تعاريف بنياديني براي الگوي فيزيكي ارايه مي

هر .  زيرانداز وجود همديگر هستند،ذرات. اصل گستردگي ذره گوياي اين است كه هر ذره اي به وسعت جهان وجود است

در اين لاية شفاف ما يك قلمروي مركزي داريم كه شدت . لمداد شودي شفاف از جهان قا  يا لايهاي بايد بصورت ورق ذره

براي تجسم يك ذرة متحرك، بايد كل . ناميم وجود ذره در آنجا نهايت درجه را دارد، باقي اين لاية شفاف را ساية ذره مي

  .اين لايه را در حركت ديد نه فقط قلمروي مركزيِ آن

نظرية پيام اين اثر را تحت مفهوم بافت فضا فراهم . دارد چين و شكن برمي) اه تركيب سايه(فضا در اثر پيام موجودات 

 مقدار حركت روي يك بافت از فضا متناسب با .دهد اين شبيه تصوريست كه نسبيت از انحناي فضا ارايه مي. آورد  مي

  .اندازة آن بافت و انحناي آن است

اين ادعا . كند ادلات فيزيكي ضرورتي به بعد بودنش ايجاد نمييك بعد نيست و حضور آن به شكل يك متغير در معزمان 

داند بلكه آن را بعدي  نظرية پيام به وجود چنين بعدي قايل است ولي آن را بعد زمان نمي. در انكار بعد چهارم نيست

  .كند براي تبلور تفاعل الكترومغناطيسي و حيات قلمداد مي

خطوط كلي نظرية بايد ديد آيا . وان در فهم عالم صغير نيز به مفهوم زمان متوسل شدت به موازات اين تعابير فيزيكي، مي

حمل هاي موجود در عالم صغير را  ها و اختلال توان دستة بزرگي از بيماري پيام قابل تعبير در عالم صغير هستند؟ آيا مي

طابق با اصالت وجود، قابل اطلاق به در تنظرية پيام را خطوط كلي هاي بيولوژيكي كرد؟ من  بر كوك نادرست ساعت

  .دانم  ميشاخه ها و مباحث گوناگون علم
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